
  

 

  
  

  پژوهش علوم سياسيدوفصلنامه           
  151ـ 179، صص1384ستان پاييز و زم، اولشماره   

  
  نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقهاء شيعه

  
 ∗توحيد محرمي  

   

  چكيده 
مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سياسي، چگونگي نظريات ارائه شده در اين زمينـه بـا توجـه      

 عظام شيعه كـه معتقـد بـه مـشروعيت     برخي از فقهاءكند ـ   بررسي و تحليل ميبه آراء فقهاء شيعه را 
بـه   و انـد  را شـرط لازم و كـافي دانـسته    ) عـدالت و فقاهـت    (نظارت دروني   باشند،    الهي بلاواسطه مي  

اند و گروه ديگر كه مشروعيت دولت اسلامي را الهي ـ مردمي   هاي نظارت بيروني نيز پرداخته مؤلفه
لاوه بر لزوم نظارت دروني، نظارتهاي بيروني نهادينه شده را شـرط لازم سـلامت قـدرت            ع ؛ندندا   مي

بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت دروني، شرايط رهبر از             .اند  سياسي دانسته 
ن بـه   لي قـائ  ،ن به لزوم و كفايت نظارت درونـي       ليديدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بيروني، قائ        

  .دهند  مباحث اين مقاله را تشكيل ميترين عمدهنظارت دروني و بيروني لزوم 
  .فساد، قدرت، قدرت سياسي، نظارت، حكومت اسلامي، شيعه :واژگان كليدي

  

  

                                           
 E-mail: Tohidmoharrami@yahoo.com                           پژوهشگر علوم سياسي، محقق وارشد يكارشناس. ∗
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 مقدمه

 درگيـر شـناخت ابعـاد و زوايـاي موضـوعات مختلفـي همچـون قـدرت                  وارهذهن بشر هم ـ  
انـد كـه چـه     ن پاسخي به اين سـئوال بـوده   اي در پي يافت      عده .بوده است ... سياسي، حاكميت و    

؟ د و قدرت و حاكميت جامعه در اختيار چگونـه شخـصي بايـد باش ـ              ؟كسي بايد حكومت كند   
انـد كـه در كنـار جـواب دادن بـه ايـن                هاي بشري درصدد بـوده      آوري تجربه   گروهي هم با ياد   

روزي بـين   بـه عبـارت ديگـر اگـر         .  پاسخ گويند  ؟ به پرسش چگونه بايد حكومت كرد      ،سئوال
  بـا ويژگيهـاي مشخـصي صـورت     .افراد يك جامعه توافق و وحدت نظري در انتخـاب حـاكم       

پذيرد همچنان جاي اين پرسش بـاقي اسـت كـه سـاختار مطلـوب بـراي حكومـت كـردن كـه                  
  كارايي و سلامت كافي نيز داشته باشد كدام است؟

آنها ار گرفته باشد و اي در اختيار حاكمان صالح قر در تاريخ كمتر ديده شده كه جامعه
حتي . جامعه را بر طبق عقل و درايت و رعايت صلاح و مصلحت عمومي اداره كرده باشند

ي  عرصه سياست و كسب قدرت سياسواردهاي پاك انساني و اخلاقي  كه با انگيزه آنهائي
 و براي حفظ و توسعه) 1(پرهيزگاري را از تن بيرون آوردندشدند در بسياري از موارد رخت 

  .قدرت خويش به انواع امور نامشروع و غيرصحيح متوسل شدند
ي نظارتي كه ها مؤلفه به ،اين مقاله با بررسي اجمالي نظريات گروهي از فقيهان شيعه

در خصوص نظارت  و توجه نموده ها ملاحظه كرد در حد مقدور توان در هر يك از نظريه مي
 . پرداختد بلاواسطه الهي حكومت خواههاي دولت مبتني بر مشروعيت دروني به طرح نظريه

حكومت اسلامي بعنوان ولي فقيه قدرت در ن به مشروعيت بلاواسطه الهي حاكم كه ليقائ
 به ويژگيهاي فردي همچون عدالت، تقوا و وجدان اخلاقي سياسي در اختيار اوست، صرفاً

در حكومت  اما گروه دوم كه مشروعيت الهي مردمي را منشاء حاكميت .اند  كردهتكيه
 به نظارتهاي بيروني از قبيل نظارت قانوني خبرگان، لزوم توجه به افكار ،دانند اسلامي مي

اند و در نظر گرفتن  توجه نموده...   وادواري بودن رهبريعمومي، تقيد به پيمان و بيعت، 
 اين البته. شمرند موارد مذكور را براي پيشگيري از فساد قدرتمندان جامعه لازم و ضروري مي
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امر علاوه بر نظارت دروني و شرايط و ويژگيهاي فردي حاكم است كه دسته اول فقهاء شيعه 

هاي فردي و دروني    در واقع قائلين به مشروعيت بلاواسطه الهي در ذكر ويژگيبدان معتقدند،
شود با   به طوري كه تصور مي،اند اند و به ادامه بحث نپرداخته حاكم اسلامي توقف كرده

 شرايط دروني و فردي ديگر نيازي به نظارت بيروني نيست و يا اگر اين عده حداقل وجود
صاحب اين نظر نباشند براي پيشگيري از طغيان قدرتمند در جامعه اسلامي شيوه عملي ارائه 

به  سؤالي كه در اين بين. اند  مفروض داشته مذكورناپذيري حاكم را با شروط اند و فساد نكرده
هاي   ويژگي تاكيد برهاي اخلاقي كردن و شود اين است كه آيا فقط توصيه يذهن متبادر م

  دروني و فردي براي حفظ سلامت حكومت اسلامي كافي است؟
نظارت موجبات فساد حاكم و جامعه را فاقد كه قدرت رها و  ر اين بحث فرض ما اينستد

 فرضيه ما . لازم است...) وجدان و، اخلاق،اعدالت، تقو(آورد و نظارت دروني  فراهم مي
نظارت ، اما كافي نيستبراين امور استوار خواهد بود كه نظارت دروني حاكمان لازم است 

 نظارت  است لذا متفاوت، امري عقلايي و لازم است كه در زمانها و شرايط مختلف نيزبيروني
  .بايد نهادينه شودنيز  بر حكومت يبيرون

  
  ، مفهوم و مظاهر آننظارت

ت در مقابل مفاسد از جمله مباحث عمده در بين انديشمندان علوم سياسي و ايمني حكوم
 نظامي بر نظام حكومتي ديگر را برتريملاك اي از آنها  كه عده  به طوري.حكومتي است
تنفر از حكومتهاي . اند شده براي حكومت قرار داده طراحي يساختار ميزان مصونيت

يا حكومت   2يگري براي آن همچون اوليگارشي و توجه به اشكال د1خودكامه و استبدادي
 در ، يا حكومت بهترين افراد4يا حكومت مردم عادي، آريستوكراسي  3توانگران، دموكراسي

                                           
1. Despotism. 

2. Oligarchy. 

3. Democracy. 

4. Aristocracy. 
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پذيري آن دارد، چرا كه با  حقيقت ريشه در توجه به چگونگي اعطاي قدرت و ميزان نظارت

ل مفاسد احتمالي بيمه  در مقاباجزاء تابعه آنحكومت، و منطقي و عقلايي قدرت  كنترل
 .خواهند شد
 ويژگيهاي  ـ بر قدرت سياسي در تاريخ انديشه سياسي در دو حوزه نظارت دروني 1نظارت

و نظارت بيروني مورد بررسي ـ دروني حاكم همچون عدالت، تقوا، توجه به وجدان اخلاقي 
پذيرد  جام ميد حكومت و حاكم انا نظارت در حقيقت براي پيشگيري از فس.قرار گرفته است

گر قدرت است كه البته در   تحديد مظاهر طغيان،و يكي از ابعاد بسيار مهم براي تحقق اين امر
  .)2(كند جوامع و شرايط مختلف چگونگي آن تفاوت مي

  
  نظارت دروني

  يلزوم نظارت درون

در اين بخش براي شناخت شرايط لازم فردي و دروني حاكم در جامعه اسلامي به دلايل 
  .پردازيم  مي و آيات قرآن كريمعقلي

  
  شرايط رهبر از ديدگاه عقل

 مسئوليت خواهند كه مي مندان، اين امر واضح است كه افراد عاقل هنگاميددر نزد خر
كاري را به كسي واگذار كنند وجود ويژگيهاي فردي خاص آن مسئوليت را براي وي لازم 

 و تجربه و فنون  آگاهي ،وظيفه محولهقابل اعتماد بودن در اجراء و كم و كيف . دانند مي
 تدبير و درايت، توانايي جسمي و روحي از جمله شرايطي است ،سئوليت محولهلازمه براي م

  .شود كه در احاله امور به افراد در نظر گرفته مي
كه رهبري جامعه را كه از مهمترين و  شرايط فردي براي كسيكردن شك لحاظ  بي
نساني است در افزايش ضريب سلامت حكومت مفيد و مؤثر خواهد ترين امور جامعه ا پيچيده

                                           
1. Control. 



عه
شي

اء 
فقه

ه  
دگا

 دي
 از
سي

سيا
ت 

در
ر ق

ت ب
ظار

ن
  

  

155
در حكومتي كه قائل به مكتب و ايدئولوژي . گردد ات عقلي محسوب ميمبود و از مسل

 براي رياست جامعه بايد ،شود خاصي بوده و جامعه بر اساس قوانين و دستورات آن اداره مي
مگر اينكه جهت و  .باشداد به آن مكتب ترين و مقيدترين افر كسي انتخاب شود كه از آگاه

و اين يك امر فطري و عقلي است كه خردمندان در  مصلحت مهمتري با آن در تعارض باشد
  .)3(كنند پوشي نمي انتخاب افراد براي انجام امور از آن چشم

بر اين اساس، مسلمانان بدون شك به حكم عقل، ملزم هستند كه در تعيين حاكم خويش 
 آگاهي كامل ؛)قدرت، عقل، علم و امانت( عمومي  ويژگي نظر گرفتن آن چهارعلاوه بر در

 كه و حتي اعلميت او در اين زمينه و پاكدامني و صداقتش وي به مقررات و دستورات اسلام
 )ع( امام صادق.)24:1369منتظري،  ( در نظر بگيرندادر فرهنگ اسلامي به عدالت تعبير شده ر

لانفسكم،  وانظروا «:فرمايد ميكند و  فراد به استدلال عقلي استناد ميدر واگذاري مسئوليت به ا
رجه يخالذي هو فيها  نمه منغأعلم بم فيها الراعي فاذا وجد رجلاً هو غنالرجل ليكون له ال فواالله ان

  .)4(»الذي كان فيها نمه منغ بذلك الرجل الذي هوأعلم بيجيءو 
دروني و به آنچه كه در نظر عقلا بدان ملتزم  در اين روايت مخاطب را به فطرت )ع(امام

البته هر عاقلي بدون تعصب و عناد از هر دين و ملتي كه باشد اين امر را . هد د هستند ارجاع مي
اي اكثريت متعهد و ملتزم به ديني خاص همچون اسلام باشند  پذيرد كه مثلاً اگر در منطقه مي
 بايد عاقل، امين، حاكمبنابر اين . جرا خواهد شداآنجا ترديد احكام و مقررات آن دين در  بي

  .پردازد  كه به تدبير آن مي باشداي مدبر و هم دين با جامعه
  

  هاي رهبر در آيات قرآن كريم مروري به ويژگي
توان به آنها استناد كرد بسيارند و  آياتي كه براي بدست آوردن شرايط حاكم اسلامي مي

از بحث در قرآن كريم به تعدادي از آيات در اين اند  براي روشن شدن چشمدر اينجا
  .شود  خصوص اشاره مي

  .)4/141نساء  (» للكافرين علي المؤمنين سبيلااالله ولن يجعل«. 1
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 و مطابق مسلمان (»قرار نداده است) حاكميتي(هرگز خداوند براي كافران بر مؤمنان راهي «

   .)بودن حاكم با جامعه
االله في  المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من رين اولياء من دون المؤمنون الكاف لايتخذ«. 2

  .)3/28عمران  آل (»االله المصير اليو االله نفسه  يحذركم  وتقيةتتقوا منهم   شيء الا ان
نبايد اهل ايمان، مؤمنان را واگذاشته و از كافران برخود ولي و سرپرست گيرند و هر «

براي حفظ (وند نخواهد داشت، مگر اينكه كس چنين كند هيچ جايگاهي در پيشگاه خدا
دارد و بازگشت به نزد  آنان تقيه كند و خداوند شما را از عذاب خود بر حذر مياز ) خويش

  .»خداوند است
 »الذين اوتوالكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين  ان تطيعوا فريقاً من اآمنو  يا ايهاالذين«. 3

  .)3/100عمران  آل(
اي از اهل كتاب را اطاعت كنيد شما را پس از آنكه ايمان  قه و دستهاي مؤمنان اگر فر«
  .»گردانند ايد به كفر باز مي آورده
  .)33/48احزاب  (»وكيلاو كفي باالله االله  دع اذاهم و توكل علي لاتطع الكافرين و المنافقين و و«. 4
، و توكل بر خدا  فرو نه و هرگز از كافران و منافقان پيروي مكن و از آزارهايشان چشم«

  .»دار و تنها خداوند براي وكالت كافي است
  )152ـ26/151شعراء  (»الارض و لايصلحون لاتطيعوا امرالمسرفين الذين يفسدون في و«. 5
كنند و كارها را  آنها كه درزمين فساد بپا مي. و هرگز دستور اسرافكاران را پيروي مكنيد«

  .)ت حاكمعدال (»آورند نميبجا ح لابه درستي و ص
  .)18/28كهف  (»طاًرُفُره لاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و كان ام و«. 6
ايم و تابع هواي نفس خود  كه ما دلهاي آنها را از ياد خود غافل كرده از آنانو هرگز ... «

  .)قواي حاكمت (»شدند و به تبهكاري پرداختند متابعت و پيروي مكن
 » و كذلك يفعلونةل اهلها اذةعزا افسدوها و جعلوا ةي قراخلو دذاالملوك ا قالت ان«. 7

  .)27/34نمل (
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كنند و افراد  اي وارد شوند فاسدش مي  گفت پادشاهان هنگامي كه به قريه)بلقيس(«

  .»گردانند، و همواره چنين كنند عزيزش را خوار مي
  .)32/18سجده  (»ونو لايست افمن كان مومناً كمن كان فاسقاً «.8
آيا آن كس كه مؤمن است همانند كسي است كه فاسق است؟ نه هرگز برابر نخواهند «
  .)عدالت حاكم (»بود

  .)4/5نساء  ( »االله لكم قياماً السفهاء اموالكم التي جعلا و لاتؤتو«. 9
 »و اموالتان را كه خداوند قوام و قيام شما را در آن قرار داده در اختيار سفيهان قرار ندهيد«

  .)مامدارعلم ز(
االله قدبعث لكم طالوت ملكا قالوا اني يكون له الملك علينا و نحن  و قال لهم نبيهم ان«. 10

العلم و   فيبسطةاالله اصطفينه عليكم و زاده  المال قال ان  منسعةبالملك منه و لم يؤت احق 
  .)2/247بقره  (»ن يشاء واالله واسع عليممملكه الجسم واالله يؤتي 

ترديد خداوند طالوت را به عنوان پادشاه شما   به آنان گفت، بي)اشموئيل(و پيامبرشان «
برانگيخته گفتند چگونه او را بر ما حكومت است و ما از او به سلطنت سزاوارتريم، كه او 

شك خداوند او را به حكومت شما برگزيده و علم و  هرگز گشايشي در مال نيافته؟ گفت بي
 ء عطاكه خواستهر تر قرار داده و خداوند سلطنتش را به  زوناو را اف) بدن و توانايي(جسم 
  .)توانايي و تدبير (» داناستگر كند و خداوند گشايش مي

  )28/26قصص  (» من استاجرت القوي الامين ان خيرأجرهبت است أاي: ماقالت احديه«. 11
كه را به كار گمار ) موسي(گفت اي پدر، او ) حضرت شعيب(از آن دو دختران يكي «

  .)دار بودن امانت (»توان گرفت فردي است نيرومند و امين ميكه به خدمت است بهترين كسي 
  )34/نساء (» انفقوا من اموالهمبمااالله بعضهم علي بعض و  لبما فضالنساء  الرجال قوامون علي«. 12

 مردان را بر زنان تسلط و حق و نگهباني است بدانچه خداوند برخي از آنان را بر برخي«
  .)شرط مرد بودن (»كنند ديگر برتري بخشيده و بدان جهت كه مردان از اموال خود بر آنان انفاق مي
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  انواع نظارت دروني

توان از مهمترين اهداف حكومت  له اجراي عدالت را ميأ مس:عدالت و تقوي) الف
 بر آن )ع(كه در بسياري از آيات قرآن كريم و روايات ائمه معصومين اسلامي دانست به طوري

  .اند تأكيد فراوان شده است و حتي آن را جزء شرايط لازم و لاينفك حاكم اسلامي شمرده
اخراج حق از باطل است و امر  لحاظ اخلاقي در مقابل ظلم، احقاق حق وه معناي عدالت ب

  .متوسط ميان تفريط و افراط را گويند
بر گناهان صغيره و از و اصرار نكردن  از منظر فقهي اجتناب كردن از كبائرعدالت 

 .)5(»عدل عبارت از اعتدال و استقامت و آن ميل به حق است«است كارهاي پست رو گرداندن 
نداشتن صفاتي همچون بخل، ترس، ناداني، ستمكاري، ، در كتاب البيع) ره(امام خميني

الت بسياري از فقها ويژگي عد. خواري را براي حاكم اسلامي معادل عدالت دانسته است رشوه
  .دانند را براي حاكم اسلامي همان عدالت امام جماعت و قاضي مي

ستند به متوان برشمرد كه در مجموعه نظارت دروني  وجدان را هم از جمله شروطي مي
  .باشد كه مجال آن در بحث نيست  قابل شرح و تفصيل مييعدالت و تقوي و پرهيزگار

با توجه به اينكه حاكم اسلامي ): هآگاهي به قانون و عرف زمان( اجتهاد قاهت وف) ب
باشد و مباحث عمده سياسي، اجتماعي و اقتصادي  هاي كلان جامعه مي دار مسئوليت عهده

اجتماع را بايد راهبري كند ضروري است به مجموعه قواعد و اصول فقهي و حقوقي كه 
ت آشنايي دار تنظيم روابط مسلمين با خودشان و ديگر ملل مسلمان و غيرمسلمان اس عهده

  .)6(كامل داشته باشد

ريزي  كه بتواند به نفع مسلمانان برنامه  به طوري ـ حكومتي و جامعهشناخت درست از امور
شخيص ت رهبر بايد توان .براي حاكم ضروري استـ كند و وحدت رويه و عمل ايجاد كند 

لح در سپردن امور به بتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصاو مصلحت جامعه را داشته باشد 
گيري  و قدرت تصميم هاي اجتماعي و سياسي بينش صحيح در زمينه. ايشان تشخيص دهد

عالم تلقي گردد و الا سپردن زمام امور داشته باشد تا در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد و 
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  .)7(باشد جامعه بدست ايشان صحيح نمي

 و  قاهتف(كافي دانستن نظارت دروني بازنگري قانون اساسي با يكي از اعضاء شوراي 
دو عامل عمده ضد » علم و عدالت«هت يعني فقابه اعتقاد ما دو شرط «: اظهار داشته) عدالت

عدالتي وقتي شما گفتيد عالم  شود و اثر بي فساد هستند چون فساد از جهل و از ضعف ناشي مي
ترين وسيله كنترلي ولايت  هپس عمد.. ..و عادل ديگر نيازي به تجاوز و ظلم و فساد ندارد

  .)8(»مطلقه خود آن فقاهت و عدالت است كه در درونش وجود دارد
 عقل وافي، ايمان كامل، عدالت و تقوي، علم و فقاهت، توانايي و قدرت، ،در كل

، بلوغ، )پاكزاد بودن( زهد و عدم وابستگي به دنيا، مرد بودن، طهارت مولد ،مديريت و تدبير
 و منصوص بودن شرايطي است كه شيت، عصمتي، قربدن، حريتعضاء سلامتي حواس و ا

براي حاكم اسلامي در انديشه سياسي اسلام از سوي فقهاء و انديشمندان ديني مطرح شده 
هاي اخلاقي كردن و ويژگيهاي دروني و فردي براي حفظ سلامت  ولي آيا فقط توصيه. است

  .حكومت اسلامي كافي است
  

  رونيدلائل لزوم نظارت بي

جه يكه نت چرا نظارت بيروني لازم است بايد گفت در حاليكه پرسش در پاسخ به اين 
شود و سعادت و   مستقيماً متوجه جامعه و شهروندان مي،خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان

، اين حق و  حكم عقله  ب؛ضلالت و بدبختي و خوشبختي را براي آحاد مردم به همراه دارد
شود كه بر كار زمامداران خود نظارت نمايند تا از انحراف  ة افراد ايجاد ميتكليف براي هم

هر چند در نظام اسلامي عدالت و تقوا . آنان از مسير حق و عدالت و تقوا جلوگيري كنند
، اما براي )9(شرط رهبري و التزام عملي به موازين اسلامي و ديني لازمة زمامداري است

  :مداران دلايلي همچون موارد ذيل قابل ذكر استنظارت بيروني بر اعمال زما
از آن جهت كه ) )ع(بجز معصوم(زمامداران و رهبران جامعه و نمايندگان آنها ) الف

 و مصحلت منفعتبر اين اساس . معصوم نيستند، احتمال خطا از طرف آنها دور از ذهن نيست
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، بهترين گواه )226:1374هاشمي، ( كند كه بر كار زمامداران نظارت شود عموم اقتضا مي

گردد كلام الهي   انساني كه معصوم نيست و صاحب قدرت مييبراي پذيرفتن احتمال خطا
 او خالق بشر بوده و از تمام جوانب . اشاره شده استاست كه در قرآن كريم به آن صريحاً

رها  و ظرفيتهاي او آگاه است در قرآن كريم خداوند تبارك و تعالي باروحي و جسمي انسان
  :فرمايد كه مي در مقابل نفس سركش او اشاره كرده است به طوريهاي ضعف انسان  بر جنبه

الناس بالحق و لاتتبع الهوي فيضلك عن  الارض فاحكم بين  فية خليفجعلناكيا داود انا «
  )6/33زاب حسوره ا(» االله سبيل

حق حكم كرده و از اي داود ما تو را جانشين خود در زمين قرار داديم پس بين مردم به 
  .گرداند هواها پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي

 اكتفا نكرده است و در )ص(در اين آيه خداوند به صرف واگذاري قدرت به حضرت داود
پيروي از هواي  دهد در صورت  وي را معذور ندانسته تا بدانجا كه هشدار مي،پيروي از هوا

  :كند  نقل مي)ص(و يا در آيه ديگري از حضرت يوسف. نفس به ضلالت كشيده خواهد شد
  )53/12سوره يوسف (» حيم ري غفورب ري انِِّب رمحالا ما ر بالسوءةارملا  النفسنَّ نفسي اِيو ما ابر«

كند مگر كسي را كه   به بدي امر مي كنم، چرا كه نفس قطعاً  خود را تبرئه نمي نفسو من
  .ردگار من آمرزندة مهربان استرحم كند زيرا پرو خدا

 دهد  اين گفتار هم اشاره به آن دارد كه نفس آدمي بهر حال او را به سوي بدي فرمان مي
چنين نيست كه انسان عادي توانايي مقابله با فرمان نفس و كشش آن به سمت بديها را داشته و 

را از آثار و  كند و آن  اشاره مي قدرتمندان»خود شگفتي«به در جاي ديگر قرآن كريم . باشد
قويا نيز با عجب نفس شيوه خودكاملي ا لا معمو.كند حد و حصر محسوب مي تبعات قدرت بي

اعتنايي قرار  ن را مورد تحقير و بياگيرند و در نتيجه ضعفا و مستضعف و استبداد رأي را پيش مي
  ن وجود دارد؟كند كه آيا هيچ خداي ديگري جز م  قرآن كريم از فرعون نقل مي.دهند مي

  .)37/28سوره قصص(» ...اله غيري  يا ايهاالملأ ما علمت لكم من... «
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  .شناسم  جز خويشتن براي شما خدايي نمي،ي بزرگان قوم منا

كند كه ما از آنچه كه بر جوامع انساني گذشته  سيره عقلا و تجربه بشري حكم مي) ب
تجربيات تاريخ  «:نويسد انين ميالقو كتاب روحفصل اول منتسكيو در . است عبرت بگيريم

نشان داده هر فردي كه قدرتي حاصل كند همواره متمايل به سوء استفاده از آن خواهد بود و 
اي نيست  پا را از حد خويش فراتر خواهد نهاد براي جلوگيري از سوء استفاده از قدرت چاره

  .»جز اينكه جلوي تجاوزات قدرت را با قدرت گرفت
ن قدرت را همچون سلاح و چاقويي تصوير كرد كه هم توانايي جنايتكاري توا با اينكه مي
 اما آنچه شواهد تاريخي نشان سازد، را مهيا ميكند و هم خير رساندن و سودمندي  را فراهم مي

 كمتر در دست ،دهد و بايد از آن عبرت گرفت اين است كه قدرت و ا ختيار حكمراني مي
 دنيا ، رها و نظارت نشدهو مخاطرات ايجاد شده از قدرت و صالحان زمين بوده است حكماء

 نيز در روايتي با در نظر )ص(پيامبر اسلام. قرار داده استرا هميشه در وحشت و اضطراب 
قدرت حاكم بر جامعه گرفتن احتمال فساد حاكمان بر اين اصل عقلي اشاره دارد كه بايد 

   .تحت نظارت باشد
 و )ص(االله ل يا رسولي، فَسدت أُمتي قتفسَدحت أُمتي و اذا صنفان من أمُتي اذا صلحا صل«

از امت من دو گروهند كه اگر اصلاح شوند  ).50:تا ، بيبحراني( »والامراءالفقهاء : من هم؟ قال
گفته شد اي . شوند شوند و اگر فاسد شوند همه امت من فاسد مي همه امت من اصلاح مي

 حكمرانان و رهبران .علماء دانشمندان و زمامداران: رسول خدا آنان چه كسانيند؟ فرمود
اند كه همواره مردم آنها را الگوي فكري و رفتاري خود در  فكري بسياري در طول تاريخ بوده

فتار ردادند و در حقيقت سلوك و رفتار زمامداران سريعاً در  زندگي فردي و اجتماعي قرار 
 با بيان روايت )ص( در حقيقت پيامبر اكرم.ده استافراد اجتماع تحت فرمانشان انعكاس پيدا كر

كند و وظيفه  مذكور ما را به پيشگيري از وقوع مفاسد اجتماعي در نظام حكومتي رهنمون مي
 به اين نكته پندآموز ايشان نيز با تأمل و )ص( است كه همچون ديگر تعاليم حضرت رسولما 

  .تدبير عمل كنيم
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رع نيز آن را تأييد نموده و در كتب فقهي بسياري بدان از قواعد مسلم عقلي كه شيكي ) ج

 انسان به جان و مال خويش سلطه دارد و ،بر طبق اين اصل. استنداد شده قاعده تسليط است
كه انسان  كسي حق تصرف در آنرا بدون رضايت صاحبش ندارد و اين امر بدليل آنست

ديثي اين اصل عقلي را مورد تأكيد در ح) ص( باشد پيامبر اكرم ميمالك و حاكم بر ذات خود 
  . )10(»الناس مسلطون علي اموالهم ان«: فرمايد قرار داده و مي

صاحب المال أن يعمل بماله ماشاء مادام ان ل« : نقل شده است كه)ع(از ابي عبدااللههمچنين و 
اشته تواند در مال خودش د كه زنده است هر گونه تصرفي را مي صاحب مال تا زماني )11(»حياً

... داند و  باشد، و واضح است كه انسان ديندار تسلط خود را مقيد به حدود و قوانين الهي مي
باشد و چنين  تنها مجاز به تصرفات مشروع مياست  مالك بر جان و مال خويش ي كهانسان

  .حق ندارد مال و جانش را به نابودي بكشاند نيست كه هر كاري دلش خواست بكند مثلاً
با توجه به اختيار تعيين حق سرنوشت كه از سوي خداوند متعال به انسان تفويض بنابراين 

شده است و اينكه قدرتها هميشه در طول تاريخ ميل به تجاوز به حقوق افراد و تسلط كامل بر 
 حق تعرض به حقوق طبيعي و فطري انسانها ، نه خود فرد و نه دولت و حكمرانان،اند آنها داشته

اي اينكه اين مهم تحقق يابد حقوق افراد در جامعه از تعرضات قدرتي مصون را ندارند و بر
كه در وهله اول نظارت دروني و در نيست  از كنترل قدرت و نظارت بر آن يبماند گزير

  .استمراحل بعدي اعمال نظارتهاي بيروني 
د، باشن از آنجا كه بسياري از مسائل در امور سياسي و اجتماعي جزء متغيرات مي) د

رشد عقلي بشر و توانايي انعطاف در برابر شرايط متغير، منطقه آزادي در خداوند حكيم براي 
هاي  داد، شامل كليه زمينه» الفراغ منطقة«توان بدان نام  اين بخش كه مي. شريعت قرار داده است

ست فردي و اجتماعي است كه از جانب خداوند، الزامي داير بر فعل و يا ترك در آن نيامده ا
توانند در آن دست به  و عقلا در سايه شرايط دوران خود و با توجه به اصول كلي شريعت مي

...  اين حوزه شامل بخشهايي از نهادهاي سياست، اقتصاد، حقوق و .تنظيم قواعد بزنند
  .)12(شود مي
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هايي همچون عدالت  ر فرض آنكه حاكم و زمامدار از شرايط و ويژگينابر اين بب

باشد، باز هم ممكن است بر اثر عدم ناشند كه هيچ گناه و انحرافي متوجه آنان برخوردار ب
كه خطا  در حالي. عمال حكومتي او موجب ضرر به جامعه شوداآگاهي و يا ارتكاب اشتباه، 

 هيچگونه خللي هم در عدالت حاكم ايجاد نكند و ايشان اصلاً ،در آن عمل سياسي و اقتصادي
 تذكرات مردمي و نظارتي بنابراين .وئي نيز نداشته باشنددر آن خصوص قصد و نيت س

عدالت مانع لذا . جلوگيري كندتواند از بروز مشكلات ناشي از اشتباهات  عمومي مي
  .معصيت و گناه و انحراف عمدي است اما مانع از خطا و اشتباه نيست

وج را جزء كتب فقهي مسائلي همچون دماء نفوس و خر :لزوم احتياط در امور مهمه) هـ
 اين عنوان مطرح نشده ا البته در هيچ يك از كتابهاي فقهي بخشي ب.دهد امور مهمه قرار مي

است بلكه در هر جا كه بحث از موارد مذكور شده تأكيد گرديده است كه بايد در برخورد با 
مثلاً اگر در خصوص نجاست يا پاكي شيء فرد . آنها احتياط لازم و كافي را لحاظ كرد

اما اگر در . تواند اصل را بر پاكي بگذارد و از آن شيء استفاده كند  مي شك كندمكلف
خصوص مجرم بودن فردي ترديد داشت بايد در اين مورد احتياط لازم را مبذول دارد تا نكند 

  .كه بيگناهي از حيات و زندگي خود محروم گردد
كه شارع براي   حاليگيرد در حكومت كردن نيز بر اين اساس جزء امور مهمه قرار مي

شك در مبحث  نفس انساني تا اين اندازه احترام و احتياط قائل شده است بيحفظ حرمت 
داري كه اگر به مسير انحراف و خطا بيفتد جان و مال بسياري از انسانها را به مخاطره  كشور
رد تا از اين شم  لازم و ضروري مي،در نظر گرفتن نظارتهاي بيروني را از باب احتياط. افكند مي

  .طريق از فجايع احتمالي پيشگيري كرده باشد
سياست و حوزه امور عمومي، حق آحاد شهروندان جامعه است؛ شهروندان حق دارند ) و

در نحوه انجام خدمات عمومي كشورشان كه ملك مشاع همه با حق تعيين سرنوشت تا 
قش وكيل شهروندان را آنهاست نظارت نمايند و از چگونگي عملكرد و هيأت حاكمه كه ن

  .نمايد شرع نيز اين حق را تأييد مي. بعهده دارند مطلع گردند و از آنها سؤال كنند
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  )هاي مبتني بر مشروعيت الهي بلاواسطه نظريهدر (  و كفايت نظارت درونيقائلين به لزوم )الف

ده و ها دولتي مشروع است كه منسوب به خداوند تبارك و تعالي بو بر اساس اين نظريه
به نظر اين عده ولايت الهي در تدبير امور . صوب شده از سوي ذات احديت باشدنحاكم نيز م

 تفويض شده است و پس از ايشان امامان )ص(اجتماعي و سياسي جامعه مستقيماً به پيامبر اكرم
در عصر غيبت، فقيهان عادل از سوي امام . اند  به ولايت سياسي بر امت منصوب شده)ع(معصوم

 يبه فقيهان عادل تفويض شده و امت اسلامولايت الهي مستقيماً . اند دار جامعه  عهده)ع(صوممع
نايب پيامبر و زمين،  بلكه فقيهان خليفه خداوند بر روي  وواسطه تفويض ولايت الهي نيستند

فقيهان عادل از جانب خداوند موظف به هدايت قدرت . باشند امام و ولي امر مسلمين مي
رأي و خواست و رضايت مردم در مشروعيت حكومت . جهت اهداف دين هستندسياسي در 

حكومت و تدبير .  مردم موظفند امر فقيهان را بپذيرند و از ايشان اطاعت كنند.دخالتي ندارد
از آنجا كه هيچ عنصر مردمي در . امور سياسي وظيفه فقيهان و اطاعت تكليف مردم است

اين نوع حكومت را مشروعيت الهي بلاواسطه ناميده ثبوت و مشروعيت حكومت نقش ندارد 
 ،جمال نكات قابل توجه نظريات مذكور را در خصوص نظارتاو بر اساس اين تعريف به 

  .نمائيم طرح و بررسي مي
 نقاط مشترك ،ـ نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان و ولايت انتصابي مطلقه فقيهان1

توان از آن به  تيارات دولت است كه به طور كلي مي تفاوتشان در محدوده اخ.فراواني دارند
در نظريه ولايت عامه فقيهان ولايت از بالا به پائين . عنوان ولايت انتصابي فقيهان تعبير كرد

شوند  است و شارع جاعل ولايت فقيهان عادل اولياء منصوب و مردم مولي عليهم محسوب مي
شري از سوي شارع مقدس مستقيماً و بلاواسطه  ولايت جامعه ب)عج(و در زمان غيبت امام زمان

  .)253:9ج ،1371 صحيفه نور، (شده استمردم به فقيهان تفويض 
حكومت ولايي يعني حكومتي كه ... ولايت در اين دو نظريه نوعي حكومت است

نه وكالت از (به ولايت بر مردم ) نه از سوي مردم(متصدي امور عمومي جامعه از سوي شارع 
 مولي عليهم ر مردم مثل ه... )13(شده باشد) نه انتخاب(نصب ) نه معاهده با مردمسوي مردم، 
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و مردم بلاواسطه  ... )164:1368 آملي، جوادي (استولي شرعي كوتاه ديگر از نصب و عزل 

يت يا نظارت بر يا به واسطه نمايندگانشان به عنوان مولي عليهم، حق دخالت در اعمال ولا
 رأي مردم ، و در نظام ولايي، تا آنجا كه ولي امر صلاح بداند ميزان)14(اعمال ولي را ندارند

  .)15(است
كه عناوين فقاهت و عدالت  تا زماني. ولايت فقيهان عادل بر مردم دائمي است نه موقت

 همچنين اين ولايت، عقد نيست، تا با شرط ضمن عقد )16(باقي باشد، اين ولايت استمرار دارد
 محدوده )168ـ169: 1368 آملي، جوادي( اساسي شودنند التزام به قانون مقيد به شرايطي ما

 و حاكم در برابر )205:1372آذري قمي،  (شود ولايت فقيهان همه مردم جهان را شامل مي
  .)17(خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري قانوني حق نظارت استصوابي بر وي ندارد

نيست و خبرگان فقط ) ي از فقيهان عادلجمع(نصب و عزل ولي فقيه به دست خبرگان 
ولي فقيه منشاء مشروعيت نظام است و همة نهادهاي حكومت از ... كنند كشف از واقع مي

  .)18(شوند جمله قواي سه گانه و قانون اساسي و قوانين عادي با تنفيذ وي مشروع مي
 نظريه ولايت عامه  ارائه شده)ره(ـ در نظريه ولايت مطلقه فقيهان كه از سوي امام خميني2

  .فقيهان در دو حوزه حدود ولايت و فقاهت توسعه يافته است
 به )ع( و معصوم)ص(در اين نظريه ولي فقيه با اختياراتي همچون اختيارات رسول اكرم

ه يا چارچوب احكام فرعية الهيه اوليه يكه وي مقيد به امور حسب پردازد به طوري حكومت مي
  .)170ـ4:20 ج،1371صحيفه نور،( باشد جمله قانون اساسي نميو ثانويه و يا قوانين بشري از 

در اين نظريه اوامر ولي فقيه در حكم قانون كه برتر از قانون است و حاكم هرگاه كه 
 در قانون اساسي بيابد حق بيني نشده صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمين را در طرق پيشي

زيرا قانون همان قانون اسلام است كه ولي . دارد قانون را نقض كند اما اين نقض ظاهري است
  ).86:1374ـ75 كديور، (فقيه آنرا نقض ننموده است

بر اساس اين نظريه وجود شرط فقاهت و عدالت و مشورت با كارشناسان ميزان خطا ولي 
 است و با عنايات )ع(كه ولايت فقيه تالي تلو معصوم  و از آنجائيرساند فقيه را به حداقل مي
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وظيفه خطير امت را به عهده دارد، سلامت نظام مبتني بر ولايت ) عج(الامر ويژه حضرت صاحب

واضح است كه اين دو نظريه قائل به لزوم و . )19(شود مطلقه فقيه در بالاترين حد تضمين مي
تابند و مردم به عنوان مولي عليهم حق  ارت بيروني را بر نميكفايت نظارت دروني هستند و نظ

  .نظارت بر ولي شرعي خود را ندارند
در (شوكت  سلطنت مسلمان ذي و )شرعيات( ـ در ولايت انتصابي فقيهان در امور حسبيه3

، همين كه سلطان صاحب اقتدار به ظواهر شريعت عمل و آنرا )سلطنت مشروعه) (عرفيات
 ت شناختن ولايت فقيهان درين تواضع در مقابل عالمان دين و به رسماجرا كند و ضم

 به دو شعبه تقسيم )ع( در اين نظريه نيابت امام در واقع)54 :همان (كند ميكفايت مشروعيات 
  .نيابت در عرفيات و ديگري نيابت در شرعياتشود يكي  مي

مور شرعي يعني فتوي، و ا.... در اين نظريه سخن از ولايت سياسي فقيه در ميان نيست
 )ع(صدور احكام قضايي، استنباط احكام كليه در امور عامه كه به عهده عام نائبان امام زمان

فقيهان عادل است و امور عرضي يعني سلطنت، تدبير دنيا و سياست و مصالح عامه به عهده 
  .)58 :همان (خواهد بودسلاطين صاحب شوكت اسلام پناه 

كه علاوه بر عبادات حكم  عنوان شده است، به طوري» قوانين، الهيبهترين «در اين نظريه 
جعل قانون كلاً ام بعضاً منافات با اسلام .... جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست

اعتبار به اكثريت آراء . )20(مسلم را حق جعل قانون نيست.... دارد و اين كار كار پيغمبر است
قانون اساسي و اعتبار به اكثريت آراء اگر چه امور مباحه ....  استدر مذهب اماميه غلط

شود حرام تشريعي و بدعت در دين  التزام شده و ميبالاصل هم باشد چون بر وجه قانون 
  .)21(است
از جمله مواد تقسيم قواي مملكت به سه شعبه كه اول قوه مقننه است و اين بدعت و «

 )22(»الهي است و زبان از جهات كثيره منافي با قانون آزادي قلم )همان (استظلالت محض 

االله اين تحريم را بخاطر احتمال قدرت يافتن گروههاي ملاحده و زنادقه و  البته شيخ فضل(
)... كند القاء شبهات و تهمت به مؤمنين در نظر گرفته است ولي به هر حال در نتيجه فرقي نمي
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 آزادي و مساوات و برابري و اساس مشروطة حاليه اي خداپرستان اين شوراي ملي و حريت و«

لباسي است به قامت فرنگستان دوخته كه اكثر و اغلب طبيعي مذهب و خارج از قانون الهي 
  .)23()استآسماني 

شود در نظريات ياد شده مردم نقشي در خصوص انتخاب حاكم  همانطور كه ملاحظه مي
بجز نظريه (بر تمامي امور شرعيه و عرضيه وي . ندارند و ايشان منصوب از سوي شارع است

ولايت دارد و همگان بايد از ولي فقيه ) حكومت مشروعه كه سلطان حاكم بر امور عرفيه است
ولي فقيه در مقابل هيچ كس و نهاد بشري پاسخگو نيست و تنها در مقابل . متابعت نمايند

در اين سه . گيرد او صورت نمياو ناظر بر همه است و نظارتي بر اعمال . خداوند مسئول است
رسميت شناخته شده است و ه ويژگيهاي فردي و دروني حاكم ب  دروني يا همان،نظريه نظارت

 تواند به حاكميت برسد و تا وقتي هر فقيه عادلي كه آگاه به زمان و داراي تدبير لازم باشد مي
االله نوري به  فضل همانطور كه ملاحظه شد شيخ .كه شرايطش ساقط نشده است حكومت كند

طور واضع مسائلي همچون مجلس قانونگذاري، آزادي قلم و بيان، تفكيك قوا و به طور كلي 
  .حكومت مشروطه را نفي كرده و وجود آنها را در جامعه اسلامي منافي اصل اسلام دانسته است

وزي آن و ابزارهاي امر به نظارت بيروني ،هاي مبتني بر مشروعيت الهي بلاواسطه در نظريه
بلكه بر اساس مباني . اند توجهي نشده است و آنها را در خصوص نظارت بر حاكم لازم ندانسته

اموري از قبيل امر به معروف و نهي از . اصولاً ممتنع است نظارت بيروني ،فقهي اين نظريات
ند تواند به عنوان اهرمهاي نظارت بيروني قلمداد شو ائمه مسلمين نيز نميه منكر و نصيحت ب

چرا كه اين امور در جايي كاربرد دارند كه منكري و معصيتي از جانب حاكم صادر شود و يا 
گيرد اختلاف  اما از آنجا كه امور سياسي غالباً در حوزه مباحات قرار مي. معروفي ترك شود

به قيمت صرف از سلايق هر يك در تفاوت به طوريكه وجود دارد در آن هاي جدي  سليقه
 حاكم نيز امري را منكر ،ومان هزينه يا جان هزاران شهروند است و به فرضها تدميليار
شود البته   به معروف و نهي از منكر تخصصاً خارج ميشمارد، امر داند و عين معروف مي نمي

نصيحت نيز تا زماني . اين اصل در آنجا كه حاكم از دايره عدالت خارج شود مفيد خواهد بود
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بنابر اين در . نخواهد بودندگان مردم، صاحب حق استيضاح نباشند مفيد كه نهادينه نشود و نماي

  .اين سه نظريه ياد شده، نظارت بيروني مردود است
 )هاي مبتني بر مشروعيت الهي مردمي نظريهدر (ن به لزوم نظارت دروني و بيروني لي قائ)ب

رسميت اين گروه ضمن اينكه حق حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان را به 
حق شمرده است  م را با ضوابطي ذيكنند كه خداوند مرد  بر اين نكته تأكيد مي)24(شناسند مي

ي قابل عاين حقوق خدادادي است و در چارچوب احكام شر. و مردم صاحب حق فطريند
پردازان در انديشه سياسي اسلام و فقه شيعه احكام  از ديدگاه اين گروه از نظريه. اعمال است
در اين نظريات اراده مردم در . قوق مردم منافي هم نيستند و با هم قابل جمعندالهي و ح

  .باشند چارچوب شرع منشأ مشروعيت دولت مي
رعايت حقوق مردم از ) االله نائيني براساس ديدگاه آيت(ـ در نظريه مشروطه دولت 1

قيهان گردد تأليف حكم الهي و حق مردمي وجهه نظر اصلي ف ضروريات اسلام معرفي مي
ضرورت وجود قانون اساسي، لزوم مشخص و محدود كردن قلمرو . مشروطه خواه است

اختيارات دولت، وجوب نظارت اين جهاني بر عملكرد دولت، تصريح به آزادي سياسي مردم 
 لزوم مشورت و جواز رجوع به رأي اكثريت براي ،و مساوات شهروندان در برابر ـ قانون

  .)96:1374ـ75، كديور (شود رسميت شناخته ميه نخستين بار در فقه شيعه ب
در اين نظريه تدوين قانون اساسي كه شامل حقوق ملت، آزادي ايشان، وظايف و محدوده 

زيرا قانون اساسي فقط . اختيارات زمامداران و شرايط عزل و نصب آنها لازم شمرده شده است
 ،الاقامه خيص وظايف نوعيه لازمبراي ضبط رفتار متصديان و محدود كردن استيلاي آنان و تش

  .)25(از غير آن است
در اقامه وظايف نوعيه از ) نمايندگان مردم(نظارت و مراقبت و محاسبه وكلاي مجلس 

سوي دولت و جلوگيري از هرگونه تعدي و تفريط، تنها مانع تبديل سلطنت ولايتيه به مالكيت 
ست كه سلطنت اسلامي محدود است پذيري سلطنت اسلامي از آن رو  نظارت.)26( استمطلقه

آنان در مقابل مردم . متصديان امور عمومي امين مردمند نه مالك و مخدوم ايشان. نه مطلق
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 )99:همان (استريقين فال محدوديت سلطنت اسلاميه از ضروريات و امور اتفاقي بين. مسئولند

   .)27(بر همين مبنا تجزيه قواي مملكت از وظايف لازم سياسي است
مجلس . شود  امت حاصل ميي امور غير منصوص، مشاركت عمومي با مشورت عقلادر

شوراي (مشورت با تمام ملت نه با بطانه و خواص والي . شوراي ملي تحقق اين مهم است
  ) 79 و 56 ، 53: همان (.باشد اصل سلطنت اسلامي شورايي مي.  از مسلمات استاشورو ) درباري

گويد كه در زمان غيبت  مردم با نظارت مرجعيت ميـ شهيد صدر در نظريه خلافت 2
در وجود مراجع تقليد و جريان خلافت در امت ) نظارت و اشراف(كبري جريان شهادت 

 از سياق كلام شهيد .)110:همان( بايد عادل باشند مراجع به جاي عصمت مي. يابد تبلور مي
يژگيهاي خاصي براي رهبري دروني و لزوم وآيد كه ايشان قائل به نظارت  صدر چنين برمي

 الهي اي كه تحت سيطره طاغوت است و امت از تصدي خلافت البته در جامعه. امت هستند
 را نيز بر وظيفه خلافت) نظارت و اشراف( صالح علاوه بر وظيفه شهادت عقاصر است مرج

اق اين مرجع صالح به احق. ناتوان از استفاده آن هستند) امت(چرا كه صاحب حق . عهده دارند
كند و با آماده كردن مقدمات زمينه به عهده گرفتن خلافت را از سوي خود  حق الهي اقدام مي

زماني كه امت تحت زعامت مرجع صالح سلطة طاغوت را بر طرف .  ...سازد امت فراهم مي
 صدر با عنوان االله آيت )52:1375صدر،   (.شود ميكرد، خلافت عامه الهي به خود امت منتقل 

مطلب كه در دوران سيطره طاغوت مراجع تقليد بايد بپاخيزند و با خارج كردن جامعه از اين 
و در واقع نظارت بر عملكرد قدرت ا . امت به حق خدادادي خلافت خود برسد،سلطه ايشان

  .كند سياسي حاكم را مطرح مي
مي منبع بندي احكام و قوانين ضمن تأكيد بر اين نكته كه شريعت اسلا شهيد صدر با تقسيم

  گذشته از احكام شرعي ثابت كه مورد،باشد قوانين اساسي و عادي در حكومت اسلامي مي
كه موقف شرعي ـ را  انتخاب حكم قطعي از ميان آن بخش از احكام ،اختلاف فقيهان نيست
 به عهدة قوه مقننه قرار داده است تا بر اساس مصلحت عمومي به ـدر آنها واحد نيست 

اي را  االله صدر در وضع قوانين و مقررات، منطقه  همچنين آيت.وب بپردازندگزينش رأي مطل
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الفراغ ناميده و  منطقةكه در آن از جانب شرع مقدس حكم ايجابي يا تحريمي وارد نشده است 

ت عمومي و به شرط عدم تعارض حتعيين احكام الزامي در اين منطقه را باز هم بر اساس مصل
با توجه به اين كه اكثريت قريب . دگذار  اسلام به عهده قوه مقننه ميبا قانون اساسي و شريعت 

باشد يا اين كه احكام  الفراغ مي منطقةبه اتفاق احكام سياسي از قسم اخير است و متعلق به 
شوند، نقش مردم از حيث قانونگذاري بسيار  اختلافي ثابت و يا مربوط به تشخيص موضوع مي

 هاي قبلي نقش بيشتري به مردم واگذار شده است يه نظريهوسيع است تا آنجا كه از كل
  .)116:1374، كديور(

در اين نظر امت صاحب حق در برابر قانون مساويند و همگان در بيان آراء و نظرات خود 
هاي مذهبي براي غير مسلمانان نيز در  آزادي و همچنين هاي سياسي آزادند شركت در فعاليت

  .)21ـ22 :1375 صدر، (شود اسلامي تضمين ميي دولت چارچوب قانون اساسي از سو
انتخاب رئيس « :كند  حق خلافت خود را به طروق ذيل اعمال مي،در اين نظريه امت

جمهور البته پس از تأييد صلاحيت وي از سوي مرجع، انتخاب اعضاي مجلس حل و عقد 
اب فتواي مناسب از ميان آراء ، انتخ را دارندالفراغ منطقة قوانين در كه وظيفه وضع) قوه مقننه(

مختلف مجتهدين، اشراف و نظارت بر نحوه اجراي قوانين اساسي و عادي و عملكرد قوه 
  .)51 و 24، 19: همان (»مجريه و رأي اعتماد دادن به اعضاء هيأت دولت

نامزدي رئيس قوه مجريه از . رتي است تا اجراييادر اين نظريه نقش مرجعيت بيشتر نظ
در واقع در اين حيث نقش . گردد شود سپس به رأي مردم مراجعه مي  تأييد ميسوي مرجعيت

جع بر تشخيص موضوعات، تعيين در خصوص قوه مقننه نيز مر. مرجع بيش از مردم است
 ،كديور( الفراغ نظارت دارد منطقةوضع احكام  و  يكي از مجتهدان در آراء اختلافيفتواي

  .)116ـ117 :1374ـ75
كند و تنها نهادي است كه  وه قضائيه زير نظر نهاد مرجعيت انجام وظيفه ميدر اين نظريه ق

مسائل قضايي به دو بخش عمومي و خصوصي تقسيم شده . خارج از خلافت مردم قرار دارد
يكي از . شود است، تخلفات قواي مجريه و مقننه نيز در ديوان عالي محاسبات رسيدگي مي
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  .)115 :همان (اين نظريه قوه قضائيه استاهرمهاي سلامت و اسلاميت نظام در 

ه به هر حال اين نظريه علاوه بر نظارت دروني، نظارت بيروني را نيز بر هيأت حاكمه ب
هاي سياسي، قابليت  هاي نظارتي همچون وجود آزادي بيان و فعاليت شناسد و جنبه رسميت مي

ر برخي از اختياراتي كه به اگر چه د. كند را مطرح مي... نظارتي مجلس نمايندگان مردم و 
ولي . مرجع ناظر قائل شده  مشابه اختيارات نظريه ولايت انتصابي به ويژه ولايت مطلقه است

تر به  نظرات كه در قالب نظام جمهوري اسلامي بيان شده است قابل تأمل بوده و عملي اين نقطه
  .رسد نظر مي

هاي سنتي ولايت فقيه و حق  نظريه تركيبي است از گروه ،ـ ولايت انتخابي مقيده فقيه3
 به قول شهيد مطهري .يابد  در جمهوري اسلامي تبلور ميكهحاكميت ملي و مشاركت عمومي 

كند، جمهوري اسلامي يعني  را مشخص مي جمهوري شكل حكومت و اسلامي محتواي آن
حكومتي كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه است براي مدت موقت و 

  .)80:مطهري (استن اسلامي محتواي آ
شود و وي وظيفه   ولي فقيه از سوي مردم انتخاب مي،در شكل پيشنهادي براي حكومت

در نظريه ولايت انتخابي مقيده فقيه، . دارد كه به سياستهاي كلان جامعه نظارت داشته باشد
كم فقيه به منزله نظارت دروني بر حا... همچون ديگر نظريات قبلي شرط فقاهت و عدالت و 

كنند، اختياراتش نيز  كه مردم حاكم را انتخاب مي لحاظ شده است و علاوه بر آن در حالي
رسميت ه باشد اين نظريه بيعت را ب مقيد به قانون اساسي كه مبتني بر شريعت اسلامي مي

  از قبول و رضايتداند، يعني پس اي براي انشاء توليت بعد از و رضا مي و آنرا وسيلهشناسد  مي
متنظري،           (.كنند طرفين فقيه و مردم از شرايط يكديگر، مردم با شخص واجد شرايط بيعت مي

باشد و به امضاي شرع نيز   معاهده دو طرفه حكومت كه بين حاكم و مردم مي)548:1ج ،1369
هاي نظارت بيروني را كه در اين نظريه بيان   خلاصه جنبهبه طور. شود رسيده است بسته مي

  .)130:1374ـ75، كديور( توان ارائه كرد ه است بشرح ذيل ميشد
تواند شرايط ضمن عقدي همچون رعايت مفاد قانون اساسي  انتخاب بعنوان عقد لازم ميـ 
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  .را دارا باشد

توان محدوديت زماني و موقت بودن دوران رهبري را  در اين شرايط ضمن عقد، ميـ 
  .لحاظ كرد

معه اسلامي است و در امور شخصي افراد و آزاديهاي دولت مسئول امر عمومي جاـ 
  . حق دخالت نداردمشروع

توان الزام به مشورت و تبادل نظر  اگر تبعيت از رأي اكثريت بر حاكم لازم نيست ولي ميـ 
  .را با اهلش شرط كرد

بيني تفكيك نسبي قوا  فقيه منتخب مردم بر قواي سه گانه اشراف دارد و در صورت پيشـ 
  .نون اساسي بايد بدان عمل نموددر قا
حاكم اسلامي در مقابل خبرگان مردم مسئول است و آنان حق سئوال، استيضاح و عزل و ـ 

  )بيني شده باشد كه در قانون اساسي پيش البته در صورتي(نصب وي را دارند 
، بنابر اين نظريه اسلاميت حكومت با رعايت شرايط معتبر در حاكم اسلامي به ويژه فقاهت

جمهوريت آن با پذيرش حقوق مردم حق مشاركت فعالانه همگاني تأمين شده است و با در 
 محدود بودن اختيارات، موقت بودن ،لزوم تقيد به قانون اساسينظر گرفتن شرايطي همچون 

كه  به طوري. دوران رهبري و مسئول بودن حاكم در مقابل خبرگان ملت تضمين شده است
ي از تجربه بشري قابليت اداره جامعه مدني با رعايت ضوابط اسلامي را گير اين نظريه با بهره

  .كند  پيدا مي
كه مقدرات سياسي امت در  ييدر نظريه دولت انتخابي اسلامي به طور كلي از آنجا

هيچ امتياز سياسي بواسطه فقاهت  خودش واگذار شده استه چارچوب شريعت اسلامي ب
اء، قضاوت در امور خصوصي و عمومي و اصلاح و تحق افولي . اند براي فقيهان قائل نشده

 سياست امري عقلاني عنوان ،در اين نظريه. اند دعوت به خير را از جمله وظايف فقيهان شمرده
شود و در امور  شده و دولت اسلامي شورايي است، رئيس دولت از سوي مردم انتخاب مي

گيري از تجارب بشري تأكيد  نيز به بهرهاين نظريه . سياسي بايد به آراء عمومي مراجعه كرد
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  )143ـ155 :همان (.دارد
كه از عنوانش پيداست مبتني بر اعطاي   به طوري،ظريه وكالت مالكان شخص مشاعن

وكالت مردم به حاكم در خصوص حكومت است كه ناشي از حق مالكانه يك يك 
انجام امور مردم با درك ضرورت تأسيس حكومت و . باشد شهروندان يك سرزمين مي
گزينند تا با تدبير و توانمندي به اداره   فردي را به نمايندگي برمي،عمومي جامعه انساني خود

در اين نظريه حكومت بايد بر اساس اتفاق آراي مالكين مشاع اداره گردد و  .مملكت بپردازد
ال مردم حق نظارت بر اعم. اگر اين اتفاق نظر صورت نگرفت رأي اكثريت ملاك عمل است

توانند وكالت خود را باز پس بگيرند و به  وكيل خود را دارند و هر وقت كه بخواهند مي
داند و شوري را نيز  اين نظريه اداره امور دنيوي را حق مردم مي .شخص ديگري واگذار كنند

آموختن قواعد عدل و اخلاق و احكام و تكاليف كلي شرع را از فيلسوفان . شمرد لازم مي
در اين نظريه  .داند اي دين يا حقوقدانان قضات عالي رتبه كشوري ضروري مياخلاق و فقه

وظيفه فقهاي عادل در حوزه امور حسبيه است و حداكثر نظارت بر قوانين، لذا نظارت دروني 
  .داند را نيز لازم مي

 

  گيري نتيجه
م در شود كه هر قدر ه نظارت دروني حاكم لازم است و لزوم اين امر از آنجا ناشي مي

هاي بيروني دقت بعمل آورده شود همچنان در كنترل فراگير و نهايي بر  طراحي مكانيسم
ضوابط و معيارهاي اخلاقي و مذهبي رعايت در به ااگر فرد ق. هيأت حاكمه ناتوان خواهد بود

توجه به اين امور نوعي كنترل . كند باشد، احتمال خطاء و انحرافش به حداقل كاهش پيدا مي
براي حاكم هم  در نظر گرفتن شرايطي چون عدالت و تقوا .كند ا بر حاكم ايجاد ميدروني ر
  .كند  را در رهبري جامعه به سوي خير و صلاح ياري  او،اين ويژگيهاروست كه  از اين

 اگر در چرا كهبايست به اصول و مباني دين آشنايي داشته باشد  زمامدار جامعه اسلامي مي
هاي لازمه از دين نباشد ممكن است دست به اقداماتي  آگاهيحكومت ديني حاكم داراي 
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ناپذيري را   فجايع جبران،تدبيري رهبر بزند كه با اصل دين منافات داشته باشد و يا اينكه بي

در اين ميان چنانچه شرايط ياد شده كه لياقت و كفايت رهبر را براي .  گردانددامنگير جامعه
نشده باشد نظارت نهادهاي مسئول هيچ مشكلي را به طور كند لحاظ  اداره جامعه تضمين مي
 .اساسي حل نخواهد كرد

كند   قانون لازم است اما كفايت نمي،به طور مثال براي اصلاح جامعه و استمرار حيات آن
و در واقع صلاح و دستكاري حكومت و جامعه را توجه به وجدان، اخلاق و خداترسي تأمين 

فقدان اين شرايط و نظارتهاي دروني بين افراد به ويژه صاحب كند و در صورت  و تضمين مي
اي شده و كارآيي   قانون و ديگر نهادهاي كنترلي حالتي ظاهري داشته و ملعبه،منصبان جامعه

  .حقيقي خود را از دست خواهد داد
اي براي خدمت به مردم و خلق خدا و رساندن  قدرت براي شخص باتقوا و عادل وسيله

اگر فرد حاكم تشنه قدرت بوده و .  به كمال مطلوب و سعادت حقيقي استاعضاء جامعه
زند تا به قدرت برسد و  تهذيب نفس نكرده باشد براي رسيدن به قدرت دست به هر كاري مي

حتي پس از تصاحب قدرت براي حفظ و استمرار بخشيدن به آن از هيچ ظلم و جنايتي 
  .فروگذار نخواهد بود

باشد سلامت كامل نظام حكومتي را در پي  تمام مزايايي كه دارا مياما نظارت دروني با 
با توجه به معصوم .  بلكه علاوه بر آن نظارتهاي بيروني هم لازم است،كند ندارد و كفايت نمي

در . ود داردجنبودن زمامداران و رهبران جامعه هميشه احتمال خطا و اشتباه در امور حكومتي و
لزوماً تنها در . مانع معصيت و گناه است و مانع خطا و اشتباه نيستواقع نظارت دروني صرفاً 

حل  نظر گرفتن شرايط فردي و دروني براي حاكم خير و صلاح جامعه را تأمين نكرده و به راه
حلهاي   گاه در حوزه عمومي جامعه و مسائل حكومتي راه.كند صواب و ارجح راهنمايي نمي

هاي فراوان است و  مت جان هزاران نفر و صرف هزينهمختلفي وجود دارد كه هر يك به قي
 اگر ما فرض .بايد در اين بين تصميمي اتخاذ شود كه كمترين هزينه را بر جامعه تحميل كند

كنيم حاكم و زمامدار از شرايط و ويژگيهايي همچون عدالت و تقوا برخوردار است و هيچ 
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 دارد بر اثر عدم آگاهي و ارتكاب باز هم احتمال معصيت و گناهي هم متوجه ايشان نيست

كه خطا در آن عمل سياسي و  اين در حاليست.  جامعه متضرر شود،اشتباه در أعمال حكومتي
كند و اصلاً حاكم در اين خصوص  هيچگونه خللي در ويژگيهاي حاكم ايجاد نمي... اقتصادي

مردمي، نظرات در اين صورت تذكرات و ابلاغهاي . هيچ قصد و نيت سويي هم نداشته است
تواند از بروز مشكلات ناشي از اشتباهات  خبرگان و كارشناسان جامعه و نهادهاي مسئول مي

 به انسانها همچنين از آنجا كه اختيار حق تعيين سرنوشت از سوي خداوند. جلوگيري كند
آنها واگذار شده و اينكه قدرتها هميشه در طول تاريخ ميل به تجاوز به حقوق افراد و تسلط بر 

اند، سياست و حوزه امور عمومي حق آحاد شهروندان جامعه است و شهروندان حق  داشته
دارند تا در نحوه انجام خدمات عمومي كشورشان كه متعلق به آنهاست و در مالكيت آن 

از چگونگي عملكرد هيأت حاكمه كه نقش وكيل شهروندان . باشند، نظارت نمايند سهيم مي
  .كند گردند و از آنها سئوال كنند و شرع نيز اين حق را تأييد ميرا بعهده دارند مطلع 

هاي كنترل  كند و نه اعمال شيوه نياز مي البته نه نظارت دروني ما را از نظارت بيروني بي
بيروني ما را از در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي دروني و فردي براي حاكم، بلكه هر دو 

 تجربيات بشري و تعاليم ديني و نظريه خبرگان و بايد لذا لازم و ملزوم يكديگر هستند
  .انديشمندان جامعه در ساختار حكومتي لحاظ گردد

  
 نوشت پي

شود، اما اين عامـل   نظارت دروني و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسانها مي           ... «. ١
هم مـسائل تمـامي جوامـع       بنابر اين نظارت بيروني از ا     . در همه انسانها به قدر كافي وجود ندارد       

  .1375 اسفند 7اي در تاريخ  االله خامنه  آيت حضرتاز سخنان رهبر انقلاب اسلامي» بشري است
تهـران، دانـشگاه امـام      ) 1375(، توحيد محرمـي     )شيعه( نظارت بر قدرت سياسي در اسلام        :ك. ر. 2

  .ارشد نامه كارشناسي ، دانشكده علوم سياسي، پايان)ع(صادق
ترجمه و تقرير محمود صـلواتي،      ) 1369(ني فقهي حكومت اسلامي، حسينعلي منتظري        مبا :ك.ر. 3
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  .24، قم، نشر تفكر، ص 2ج 

 ،13 باب ، ك الجهاده11/35 وسائل :ك.  ر؛)ع(بن القاسم عن ابي عبداالله عيص  هروايت از صحيح. 4
  .1روايت 

ترجمه شرح  (الشهيد    ضةرويد في شرح    نض ال :ك.ر ؛، شرايط امام جماعت   ه صلا :ك.رشرح لمعه،   . 5
  .446 هـ، ص 1415، قم، انتشارات داوري، 3، شيخ حسن قاروني تبريزي، ج )لمعه

  .71، 41 صفحات 1361 ناشر مؤلف، ،، تهرانفقه سياسي اسلام، ابوالفضل شكوري تابك اقتباس از. 6
 صـحيفه نـور،     :ك.تهـران، مؤسـسه اميـر كبيـر، ر        ) 1375 ()ره(ولايت فقيه، امام خميني   بر گرفته از    . 7

  .47، ص 21، ج )ره(مجموعه سخنان امام خميني
  .20/3/71،، تهران، روزنامه رسالت...الاسلام عميد زنجاني و  حجةمصاحبه . 8
، سيدمحمد هاشمي، تهـران، دانـشگاه       1 ج   ،)1374( حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران       :ك.ر. 9

  .226شهيد بهشتي، چاپ اول، ص 
  .7العلم، حديث  ، از كتاب23 باب 2/272ار الانو بحار: ك.ر. 10
  .2، از احكام وصايا، حديث 17 باب 13/381وسائل : ك.ر. 11
 ، مجلـه نقـد و نظـر      ،مقاله مباني ديني و فرهنگ سياسـي مـشاركتي، سـيدعلي ميرموسـوي            : ك.ر. 12

ايي تفسير القرآن، علامـه محمدحـسين طباطب ـ        الميزان في : سال دوم، ش سوم و چهارم، رب      ) 1375(
  .404ـ402 اقتصادنا، شهيد صدر، ص :ك.ر و 130تا، ص  بيروت، مؤسسه الاعلمي بي(

  .158ـ190االله جوادي آملي، ص  پيرامون وحي و رهبري، آيت: ك.ر. 13
درسـنامه   بـه نقـل از   ،22االله محمد مؤمن قمـي ص     تيكلمات سديد في مسائل جديده، آ      :ك.ر. 14

  .32 مباني نظري جمهوري اسلامي، پيشين، ص
 شـيئاً بـل يجـب اطلاعـه و         يتة ولا ة لاحد اذا قضي الولي في دائـر       ةقتضاها ان لاخير  ا و   يةالولا  حكم«  

  .»يةاتباعه و ينفذ هذا القضاء علي جميع من تحت الولا
به نقل از   ... التشريع وتقنين مثل ساير الدوائر المختلفه          مجلس ه، ان مشروعي  20همان، ص   :  ك.ر .15

  .32همان ص 
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و نامه جامعه مدرسـين     ... ،  3ج  قانون اساسي،   صورت مشروع مذاكرات شوراي بازنگري      : ك.ر. 16

  .، تهران1284 و 1261 تا 1209ص ) 1369 (حوزه علميه قم به شورا
 مجتهد عـادل بـا   يرهبر«، 168 جوادي آملي، پيشين، ص االله ت پيرامون وحي و رهبري، آي  :ك.رو    

  .»ان خاصي نيستالعمر و محدود به زم كفايت مادام
  .1270، پيشين، ص 3صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، ج : ك.ر. 17
  .1261 و 1263محتاج نظارت است؟ ص ) عج(چگونه ولايت مطلقه فقيه و نايب امام زمان: ك. و ر
  ....الاسلاميه فقوامها ؛ أماالحكومه12 و 11، ص ة كلمات سديد في مسائل جديد:ك.ر. 18
، 11/4/1370اي به مناسبت عيـد غـدير خـم            االله خامنه   آيت  متن سخنراني حضرت  : ب.همان، و ر  . 19

  .روزنامه جمهوري
 مبـاني نظـري حكومـت    :تـاب االله نـوري، ك  الغافـل و ارشـاد و الجاهـل، شـيخ فـضل      ةمقاله تـذكر  . 20

  .مشروطه و مشروعه، حسين آباديان، پيشين
  .االله نوري، همان ضلحرمت مشروطه، شيخ ف) رساله(مقاله . 21
  .االله نوري الغافل و ارشاد الجاهل، شيخ فضل ةتذكر: ك.ر. 22
  .220، ص 1االله، محمد تركمان، ج   رسائل و مكتوبات شيخ فضل: ك. رلوايح شيخ، از. 23
حاكميت مطلق بر   :  قانون اساسي جمهوري اسلامي اين حق را به رسميت شناخته است            56اصل  . 24

آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشـت اجتمـاعي خـويش حـاكم سـاخته                  جهان و انسان از     
گروهي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا                  كس نمي   هيچ. است

  .كند آيد، اعمال مي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي
  .75 و 71، 70المله، علامه نائيني ص   تنزيهالامه و  تنبيه: ك.همان و ر. 25

  .15 و 48الامه، ص  تنبيه: ك.همان و ر. 26

  .102الامه، ص  تنبيه: ك.همان و ر. 27
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  منابع 

  مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر ني) 1374(آباديان، حسين 
  اعي، قم، دارالعلمپرسشها و پاسخهاي مذهبي سياسي و اجتم) 1372(آذري قمي، شيخ احمد 

اكبـر غفـاري، قـم، انتـشارات اسـلامي، وابـسته بـه جامعـه                  العقول، تصحيح علي    تحف) تا  بي(بحراني  
  مدرسين حوزه علميه

  پيرامون وحي و رهبري، تهران، مؤسسه فرهنگي رجاء) 1368(جوادي آملي، عبداالله 
  منتسكيو، ترجمه علي اكبر مهتدي) تا بي(القوانين  روح

  تهران) 20/3/1371(الت روزنامه رس
  فقه سياسي اسلام، تهران، ناشر مؤلف) 1361(شكوري، ابوالفضل 

شـرح لمعـه، ج اول، ك صـلاه، شـرايط امـام جماعـت، نجـف اشـرف،                   ) ق.  هـ ـ 1387(شهيد ثـاني    
  انتشارات الاداب، چاپ اول

  نشر آثار امام خميني، تهران، مركز تنظيم و ))ره(مجموعه سخنان و آثار امام خميني)  (1371(صحيفه نور 
   مركز نشر مكتب الاعلام اسلامي اقتصادنا،) 1375(صدر، سيدمحمدباقر 
  ، وزارت ارشادةالحيا الاسلام يقود) ق. هـ1403(صدر، سيدمحمدباقر 

، تهـران،  3صورت مشروح مذاكرات شوراي مذاكرات بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، ج           
  انتشارات مجلس شوراي اسلامي

  الاعلمي القرآن، بيروت، مؤسسه تفسير الميزان في) تا بي(طبايي، محمدحسين طبا
، قـم،   3، ج   )ترجمه شرح لمعـه   (الشهيد    ضةشرح رو   النضيدفي)  ه ـ1415(شيخ حسن    قاروني تبريزي، 

  انتشارات داوري
  مسائل جديده قمي، محمد مؤمن، كلمات سديد في

هـاي دولـت در فقـه         نظريـه (وري اسـلامي    درسنامه مباحث نظـري جمه ـ    ) 1374ـ75(كديور، محسن   
  ، دانشكده علوم سياسي)ع(تهران، دانشگاه امام صادق) شيعه

 )ع(، تهـران، دانـشگاه امـام صـادق        )شعيه(نظارت بر قدرت سياسي در اسلام       ) 1375(محرمي، توحيد   
  ارشد نامه كارشناسي دانشكده علوم سياسي، پايان

  هران، انتشارات صدراپيرامون انقلاب اسلامي، ت) تا بي(مطهري 
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، 2 و   1مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه و تقرير محمود صلواتي، ج           ) 1369(منتظري، حسينعلي   
  قم، نشر تفكر
  الاسلاميه للدراسات  العالمي  الفقيه، قم، انتشارات مركز يةولا دراسات في) ق. هـ1409(منتظري، حسينعلي 

ي و فرهنگ سياسي مشاركتي، مجلـه نقـد و نظـر، سـال              مقاله مباني دين  ) 1375(ميرموسوي، سيدعلي   
  دوم، ش سوم و چهارم

  المله، تهران، شركت سهامي انتشار  و تنزيهمةالا تنبيه) 1361(نائيني، شيخ محمدحسين 
هـا و مكتوبـات، گـردآوري محمـد تركمـان، تهـران، انتـشارات                 االله، رسائل اعلاميه    فضل  نوري، شيخ 

  مؤسسه فرهنگي رسا
  ، چاپ اول1حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج ) 1374(محمد هاشمي، سيد

  1 روايت 13 ك الجهاد، باب 11/35وسايل، 
  االله، تهران، مؤسسه اميركبير ، روح)امام()ره(خميني) تا بي(ولايت فقيه 


